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جذابیـت فرامتنـی فیلـم سـینمایی »پیرپسـر« آنقـدر زیـاد بود کـه به‌وضوح 

می‌شـد تخمیـن زد کـه فیلـم در صـورت اکـران عمومی چه بلبشـویی میان 

منتقـدان موافـق و طرفـدار خـود برپـا خواهـد کـرد. البتـه سـینمای ایـران، 

مخصوصا در این سـال‌ها -جُز در مواردی معدود و انگشت‌شـمار- چندان 

بـه محـل بحـث در میـان عمـوم مـردم تبدیـل نشـده بـود و بـه همیـن دلیـل 

اکـران آثـاری نظیـر »پیرپسـر«، »زن و بچـه« و حتـی »قاتل و وحشـی« )در 

صـورت رفـع موانـع( را می‌تـوان بـه فـال نیـک گرفـت، امـا برخـورد طیفِ 

روشنفکرمسـلک منتقـدان بـا مخالفـان فیلمـی همچـون پیرپسـر را باید در 

ادامـه سـنت دگرسـتیزانه نقـد هنـری -که از دهه 40 شمسـی- در کشـور ما 

پـا گرفـت، مـورد ارزیابی قـرار داد. 

مـا در ایـران سـینما را به‌عنـوان یـک صنعت-هنر قائم‌بـه‌ذات و متکی‌به‌خود 

نداریـم کـه نقـد آن بخواهـد در مقـام موجودیتـی مسـتقل بـه فعلیت برسـد 

و موضوعیـت پیـدا کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه متخصصـان عرصـه 

زیبایی‌شناسـی و هـر شـکلی از کارشناسـی در عرصـه سـینما، آن‌طـور کـه 

تمایـل دارنـد، نمی‌توانند نظرشـان را درباره یک اثر، بدون برچسـب‌خوردن 

و انـگ‌زدن از طـرف ایـن و آن، بیـان کننـد. از یـک طـرف، تولیدکننـدگان 

کمدی‌هـای شـانه‌تخم‌مرغی فضـا را بـا خریـدن رپورتاژهـای بی‌سـروته 

مسـموم کرده‌انـد و از سـوی دیگـر، ایـن مدعیـان روشـنگری و مبـارزان 

نسـتوه راه آزادی هسـتند کـه بـرای فیلـم بـد یا خـوبِ دلخواهشـان حاضر به 

یـراق، هـر بـد و بیراهـی را نصیـب منتقـدان غیرمحفلی و مسـتقل می‌کنند.

 بـا واژه 
ً
کسـانی کـه بـه مفاهیـم و اندیشـه‌های سیاسـی علاقه‌مندنـد، حتمـا

»بناپارتیسـم« آشـنایی دارنـد. ایـن اصطالح نمایانگـر وضعیتـی اسـت که 

 اسـتثنایی و بـا اتـکا به قـدرت نظامی، 
ً
در آن حکومـت، در شـرایطی کامال

اداره امـور را در دسـت گرفتـه و مدیریـت می‌کند. در این شـرایط، حکومت 

بـرای رسـیدن بـه نفـع جمعـی، تصمیـم بـه حـل تعارضـات درونـی‌اش 

می‌گیـرد و بـرای فائق‌آمـدن بـر نابسـامانی‌ها، صداهای متضاد و غیرهمسـو 

را حـذف می‌کنـد.

 توضیحی برای نشـان 
ً
قصـد نگارنـده از بـه‌کار بـردن واژه بناپارتیسـم، صرفا

دادن رابطـه غیرسـازنده منتقـدان جریـان اصلـی سـینمای ایـران بـا دیگـران 

اسـت؛ دیگرانـی کـه بـا سالح فهـم زیبایی‌شناسـی، درون متـن یـک اثـر 

هنـری را می‌کاونـد و هیـچ منفعتـی در مخالفـت یـا طرفـداری از فیلم یا هر 

موجودیـت دیگـری نصیب‌شـان نمی‌شـود. و الا اسـتفاده از مفاهیـم نویـن 

سیاسـی نظیـر بناپارتیسـم، خـط و ربـط چندانـی بـه آنچه در سـینمای ایران 

بـه وقـوع می‌پیوندد نـدارد.

بـه عبـارت دیگـر، وقتـی از ایـن کلمـه بهـره می‌بریـم، می‌خواهیـم بـر ایـن 

نکتـه انگشـت بگذاریـم کـه قاطبـه منتقـدان شناخته‌شـده جرایـد قدیمی و 

باسـابقه، وقتـی تصمیـم بـه اعالم موضع در مـورد اثری خـاص می‌گیرند، 

دیگـران نه‌تنهـا خـود را ملـزم بـه رعایـت آن می‌کنند، بلکه تمام تلاششـان را 

بـه کار می‌بندنـد تـا صداهـای مخالـف را در نطفه خفه کنند. بناپارتیسـم در 

حـوزه نقـد، برخالف آنچـه در جامعه‌شناسـی سیاسـی مارکس برای اشـاره 

 سـازنده نیسـت.
ً
به رابطه سـاختارهای سیاسـی و وضع موجود آمده، مطلقا

بگذارید در ابتدای امر از مورد بامزه »پیرپسر« شروع کنیم.

   اینجا استادیوم است، نه سینما
پیـش از اکـران عمومـی پیرپسـر، حجـت بـر مـا تمام شـده بود که ایـن اثر، 

بـا تمـام ضعف‌هـای پیـدا و پنهـان درون‌متنی‌اش، در ایجاد جو اسـتادیومی 

بـه سـود خـود، موفـق عمـل خواهـد کـرد. فـروش بـالای فیلـم را نمی‌توان 

فقـط بـه کمپین‌هـای موفـق تبلیغاتـی‌اش در فضـای مجازی خلاصـه کرد و 

صدرنشـینی آن را محصـول شـرایط پایـدار و ارگانیـک در چرخـه اقتصـادی 

سـینمای ایران دانسـت.

کتـای براهنی، باید از 
ُ
در تحلیـل خـود از دلایـل توفیق دومین اثر سـینمایی ا

مـواردی نـام بـرد کـه کمتر کسـی جرئت بیـان آن را در این فضـا دارد. فیلم با 

بهره‌گیـری از ارجاعـات فرامتنـی نظیـر زبان‌بازی‌هـای گاه‌وبی‌گاه »حسـن 

پورشـیرازی« در نقـش »غالم باسـتانی« -کـه هیچ ارتبـاط انضمامی‌ای به 

شـاکله اثـر نـدارد- ارجاعـات فتیشیسـتی دوربیـن، بـازی بـا خطـوط قرمز 

اخلاقـی و... کارش را پیـش می‌بـرد و بـه فیلمـی پرفـروش تبدیل می‌شـود؛ 

آن هـم در حالـی کـه سـاختمان بصـری و روایـی اثر در به‌وجـود آوردن یک 

کل منسـجم و پایدار عاجز اسـت.

بـاری، قصـد مـا نیت‌خوانـی نیسـت، ولـی وقتـی فیلمسـاز از سـاخت یک 

جهـان سـینمایی سـرپا عاجـز می‌مانـد، رو بـه بیـان حرف‌هایـی مـی‌آورد 

کـه حداقـل منافـع مـادی‌اش را تضمیـن کنـد. پیرپسـر نیـز همیـن راه را در 

 
ً
پیـش می‌گیـرد، بـا ذکـر ایـن تفـاوت عمـده و اساسـی کـه به‌شـکلی کامال

گاهانـه و مهندسی‌شـده، مخاطبانـش را بـا ردیف‌کـردن منابع اقتباس  خودآ

در پایـان ۱۹۰ دقیقـه حرافـی، فریـب می‌دهـد و باعـث می‌شـود آن‌هـا در 

توهـم تماشـای فیلمـی بنیان‌کـن و انقلابـی از سـالن سـینما خـارج شـوند.

فیلـم صـادق نیسـت؛ امـا ایـن عـدم راسـت‌گویی و صداقـت، برخالف 

باقـی آثـار حـراف، زیاده‌گـو، کم‌فـروش و فراموش‌شـدنی سـینمای موهـوم 

اجتماعـی، تبدیـل به پاشنه‌آشـیلش نمی‌شـود، چون پر از مـوارد و نمادهایی 

اسـت که تماشـای آن را برای طیف خاصی از مخاطبان سـینما، به تجربه‌ای 

لذت‌بخـش بـدل می‌کنـد؛ لذتـی کـه از متـن سرچشـمه نمی‌گیرد و چشـم 

بـه دهـان فرامتن‌هـا و مسـائل بیـرون از مدیوم هنـری دارد.

در نهایـت، درک دگرگونـه سـوژه پیرپسـر توسـط گـروه کوچکـی از منتقدان 

فـارغ از هیاهوهـا، آن‌هـا را در موقعیـت حساسـی قـرار می‌دهد کـه خود در 

ایجـاد آن هیـچ نقشـی نداشـته‌اند. منتقـد سـینما تنهـا به‌خاطـر آن‌که عضو 

 بـه دلیـل نقـد شـفاهی یـا کتبـی بر ضد 
ً
هیـچ دار و دسـته‌ای نیسـت، صرفـا

»پیرپسـر«، ناسـزا شـنیده و بـا رفتارهـای قبیلـه‌ای بایکوت می‌شـود!

در مقـام پرسـش، امـا، بروز چنیـن رفتارهایی از کجا نشـأت می‌گیرد؟ برای 

پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بهتـر اسـت به‌صـورت اجمالی نقبـی به تبارشناسـی 

جریـان اصلـی نقـد فیلم در ایـران بزنیم.

   نقد در ایران گروگان جریان روشنفکری است

»بهـروز افخمـی« سـال‌ها پیـش، در طـول اجرای یکـی از برنامه‌های هفت 

گفته بود که »سگ‌کشـی« بهرام بیضایی، فیلم‌فارسـی روشـنفکرانه اسـت. 

بیـان ایـن حرف‌هـا البتـه از طـرف کارگردان »جهـان پهلوان تختی« مسـئله 

عجیبی نیسـت، ولی او بسـیار خوش‌شـانس بود که در آن زمان هدف جریان 

روشـنفکری قـرار نگرفـت؛ برنامـه در سـاعت خوبـی پخـش نمی‌شـد و به 

همیـن علـت، بسـیاری آن را ندیدنـد تـا علیه مجری هفت اعالم جرم کنند!

بهـرام بیضایـی یکـی از سـتون‌های سـینمای برآمـده از موج نو اسـت و بیان 

نظـر مخالـف در رابطـه بـا او، به‌ویژه در صداوسـیما، کار هرکسـی نیسـت؛ 

چـون اگر پوسـت‌ کلفتی نداشـته باشـد، بایـد با خواندن غـزل خداحافظی، 

عطـای نقـد را بـه لقایش ببخشـد و صحنـه را ترک کند.

همان‌طـور کـه در ابتـدا اشـاره شـد، سـینما در ایـران از بـدو شـکل‌گیری 

تاکنـون هنـوز تبدیـل بـه صنعـت نشـده و در ایـن شـرایط طبیعـی اسـت که 

نقـد هـم تبدیـل به وسـیله‌ای برای گروکشـی‌های سیاسـی و جناحی شـود. 

اتفاقـات مربـوط بـه اکـران قسـمت اول »اخراجی‌هـا« را به یـاد بیاورید؛ در 

 از طرف منتقدان 
ً
آن دوران، فیلـم بـا وجـود نقـاط مثبـت انکارناپذیر، تقریبـا

 بـه چشـم 
ً
مجالت و روزنامه‌هـای قدیمـی دسـت‌کم گرفتـه شـد یـا اصال

نیامـد. حتـی بعضـی، در مواجهـه بـا فیلم، شمشـیر از رو بسـتند و با الصاق 

واژه‌هایی نظیر »فیلم‌فارسـی«، »مبتذل« و »مسـتهجن« به استقبالش رفتند.

اخراجی‌هـا مـورد عتـاب و خطـاب این جماعت قرار گرفـت، چون اثری در 

بـاب شـهادت بـود و حتی با وجود ظرفیت‌های دراماتیک، نمی‌بایسـت نقد 

مثبتی درباره آن نوشـته می‌شـد. تکفیر فیلم و فیلمسـاز، همیشـه توسـط این 

دسـته از منتقـدان مـورد نکوهـش قرار گرفتـه، اما تاریخ گواهـی می‌دهد که 

ایـن افـراد فیلـم را در مقـام یـک موجودیت خودبسـنده مشـاهده نمی‌کنند و 

 کاری هم با مواردی از قبیل زیبایی‌شناسـی، نظریه فیلم و جنبه‌های 
ً
اساسـا

گوناگـون نقـد اثـر هنـری ندارند که حـالا بخواهند بـه اخراجی‌ها، موقعیت 

مهـدی یـا هـر فیلم قابل تأمـل دیگری التفات نشـان دهند.

آن‌هـا ریویوهـا و متن‌هـای پُرطمطراق‌شـان را بـرای فیلمسـازانی کـه فکـر 

می‌کننـد اهمیتـی ورای تاریـخ سـینمای ایـران دارنـد، کنـار می‌گذارنـد و 

فحـش و ناسـزا را نثـار منتقـدان واقعـی می‌کننـد. اگر سـینما در کشـور ما از 

محاصـره ایـن جریـان خـارج شـود، کارکـرد نقـد هم بسـیار بیشـتر از آنچه 

در حـال وقـوع اسـت، عیـان می‌شـود.

در کشـورهایی کـه »صنعـت سـینما« در آن‌هـا وجـود دارد، نه‌تنهـا نقـد 

بـه میانجـی‌ای بـرای فهـم اثـر تبدیـل می‌شـود، بلکـه ممکـن اسـت خود، 

موجودیتـی مجـزا پیـدا کـرده و تبدیـل بـه یک اثر هنری شـود. اما در کشـور 

 
ً
ما، اگر منتقد بخواهد با کارش سـری میان سـرها درآورد، این امکان کاملا

وجـود دارد کـه بـا جبهه‌گیـری سـینمایی‌نویس‌های باسـابقه، از راه منحرف 

شـود و در بهتریـن حالـت، همرنگ‌شـدن بـا جماعـت تنگ‌نظـر را بپذیـرد.

نقـد، نـه بـرای فیلمسـاز، بلکـه بـرای عمـق پیداکـردن ادراک بیننده و رشـد 

قـدرت تحلیـل او نوشـته می‌شـود، در حالـی کـه در کشـور مـا، ایـن رونـد 

 معکـوس اجـرا می‌شـود؛ یعنـی هـم فیلـم و هـم نقد بـرای مخاطب 
ً
کامال

نوشـته نمی‌شـوند و فیلمسـاز و عواملش، در نبود شـفافیت اقتصادی و حتی 

ضررهـای شـدید مـادی، اثـر را بـرای دریافـت بودجـه از نهادهـای دولتی و 

خارجـی تولیـد می‌کننـد و ابایـی هـم از بایگانی‌شـدن آن ندارنـد.

پـس در ایـن حالـت، به سـود رسـیدن فیلم در چرخه اکـران محلی از اعراب 

نـدارد و نقـد نیـز، حتـی در صورت نوشته‌شـدن، چندان ارزش افـزوده‌ای با 

وجـود بگیـر و ببندهـای فرقـه روشـنفکری ایجاد نمی‌کند. بـا این‌همه، نفوذ 

دامنـه‌دار شـبکه‌های اجتماعـی و فضـای مجـازی، قدرت مانور بیشـتری به 

منتقدان جوان داده اسـت.

»با دست‌های خسته‌ام، تمام دلم را آورده‌ام تا تقدیمت 
کنم. با مو‌های ســـپیدی که مانند بوم نقاشی سپید 
است و با اشک‌هایم که عصاره همه رنگ‌هاست، آمدم 
ای شـــاه پناهم بدی. دیوار به دیوار ضریحت ســـر به 
دیوار عشق گذاشـــته‌ام تا برای جدّ غریب و بی‌کفنت 
نقاشی عطش را بکشـــم. این ران ملخ را ای سلیمانِ 
آسمان و زمین از من می‌پذیری؟« این جملات حرف دل 
نقاشانی است که دور هم در حریم رضوی جمع شده‌اند 
تا آثاری با مضامین عاشورایی خلق کنند. رویداد هنری 
»روضه هنر عاشـــورایی« از روز جمعه در مشهد آغاز 
شده و تا اربعین امام حسین)ع( ادامه دارد. درگذشت 
استاد فرشچیان بهانه‌ای شد تا مشغول خلق آثاری با 
مضامین عاشـــورایی شوند. آن‌ها بعد از شنیدن خبر 
درگذشت استاد محمود فرشچیان، کلماتی را در وصف 
این هنرمند گفتند که خواندنش خالی از لطف نیست.

اکران فیلم »پیرپسر« نشان داد که جریان غالب نقد
صدای مخالف را تحمل نمی‌کند

بُناپارتیسم 
در نقد فیلم را متوقف کنید

مشق هنر از کودکی

محمود فرشچیان در پاییز سرد سال ۱۳۰۸ در اصفهان چشم به جهان 

گشود؛ شهری که در هر کوچه‌اش ردپای تاریخ و هنر دیده می‌شود و 

مردمانش قدر زیبایی و هنر را به خوبی می‌شناسند. خانواده‌ او از نسل 

هنردوستان و فرهنگ‌دوستان اصفهان بودند. پدرش حاج غلامحسین 

فرشـــچیان، تاجر فرش بود و همین پیوند با هنر قالیبافی، نخستین 

جرقه‌های علاقه‌ محمود به رنگ و نقش را روشـــن کرد. از کودکی، 

جهان رنگ و نقاشی برایش جذاب بود؛ هرچند الفبای نقاشی را کامل 

نمی‌دانست، اما اتفاقات کوچک پیرامونش الهام‌بخش بود و او از آن‌ها 

در هنر خود بهره می‌برد. استعدادش در طراحی و ترکیب رنگ، زودتر 

از آنچه تصور می‌شد نمایان شد و حمایت خانواده‌اش او را در مسیر 

نقاشـــی و هنر مصمم‌تر کرد. یکی از همان اتفاقات مهم در کودکی 

محمود که تأثیر عمیقی بر نگاه هنری‌اش گذاشت، حادثه‌ای در تابستان 

گرم بود؛ زمانی که چهار یا پنج سال بیشتر نداشت، در حوضچه خانه 

پدریشان در اصفهان افتاد و در گردابی غوطه‌ور شد. نامادری‌اش به 

موقع او را نجات داد و این تجربه‌ نزدیک به مرگ، با آن حس چرخش 

و غوطه‌وری در آب، بعد‌ها به شکلی نمادین در اثر معروف »گرداب« 

بازتاب یافت؛ اثری که حدود 40 سال بعد خلق شد و پر از چرخش‌ها 

و حرکت‌های مدور است. 

از همان کودکی، محمود زیر نظر اســـتادان برجسته‌ای مثل میرزا آقا 

امامی و عیسی بهادری آموزش دید و اصول نقاشی ایرانی را یاد گرفت. 

نخســـتین روز‌هایش را در کارگاه حاج میرزا آقا امامی گذراند، جایی 

که از پایه و اســـاس هنر شروع کرد؛ »رنگ‌سابی«. به‌تدریج ساخت 

قلم‌مو، روغن‌زدن قلم و سپس طراحی را فراگرفت. چهار سال تمام با 

صبر و حوصله طراحی کرد تا اجازه گرفت رنگ را به کار ببرد. در این 

مدت، فنون مختلفی مثل ساخت قلم‌موی گربه، ساییدن رنگ‌ریزه‌ها، 

زرکوبی، لاجوردشویی، آهار و مهره‌کشی کاغذ، قلم‌گیری، رنگ‌پردازی 

و پرداخت را نیز آموخت. پس از فارغ‌التحصیلی از هنرستان هنر‌های 

زیبای اصفهان، راهی اروپا شد تا تجربه و دانش خود را گسترش دهد. 

فرشچیان در ابتدای راه از کاغذ‌های معمولی استفاده می‌کرد، اما کم‌کم 

یاد گرفت چگونه شاسی بسازد و با فیبر مقوا درست کند، زیرا آن زمان 

مقوای آماده و باکیفیت به ســـختی یافت می‌شد. سپس به مقوا‌های 

بدون اسید و با استاندارد‌های بین‌المللی رسید که دوام بسیار بالایی 

داشتند و بدون نیاز به زیرسازی یا آهار، آماده رنگ‌آمیزی بودند. یکی از 

ویژگی‌های جالب کار فرشچیان، استفاده از قلم‌موی گربه بود؛ قلم‌مویی 

ساخته شده از موی زیر گلوی گربه سفید دوماهه که در سبک سیاه‌قلم 

و قلم‌گیری به کار می‌رفت. در گذشـــته، نقاشان قدیم خود گربه‌ها را 

پرورش می‌دادند تا بهترین قلم‌مو را داشته باشند. اما فرشچیان بعد‌ها 

به قلم‌مو‌های استاندارد بین‌المللی روی آورد و از آن‌ها استفاده می‌کرد. 

راز پویایی و پیچیدگی

در هنر نقاشی ایرانی ویژگی‌های ساختاری خاصی وجود دارد که 

ازجمله آن‌ها می‌توان به »ســـیاه‌قلم« و »قلم‌گیری«، سطوح رنگی 

تخت، فاصله گرفتـــن از طبیعت‌گرایی و واقع‌گرایی، ترکیب‌بندی 

چندســـطحی، نبودن عمق فضایی و ارتباط درونی تصویر و متن 

اشاره کرد. محمود فرشچیان سبک و روش خاص خودش را بر پایه 

این مبانی اصیل نگارگری سنتی ایرانی بنا کرده است، اما هم‌زمان 

در همه مؤلفه‌های این هنر، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های منحصر به 

فردی داشته است. 

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های آثار فرشچیان، سیاه‌قلم‌های زنده، 

روان و بدون لرزش اوست که به شکل حیرت‌انگیزی پیچیده و پویا 

طراحی شـــده‌اند. اوج این سیاه‌قلم‌ها در سال ۱۳۵۴ شکل گرفت 

و بســـیاری از آثار مهمش در همین سال خلق شده‌اند. فرشچیان 

با افزودن ارزش‌های نوین به هنر ســـنتی خط در نقاشـــی ایرانی، 

توانایی‌های بی‌کران قلم‌گیری را کشف کرد و به شکلی بدیع به نمایش 

گذاشت. سه ویژگی بارز سیاه‌قلم‌های او »پیوستگی«، »پیچیدگی« 

و »پویایی« هستند که کمتر در هنر‌های گذشته دیده شده‌اند. 

طراحی، بخش اصلی و اسکلتی آثار فرشچیان را تشکیل می‌دهد 

و رنگ‌ها در مرحلـــه بعدی اهمیت پیدا می‌کنند. در تاریخ هنر، 

ازجمله در دوران رنســـانس اروپـــا و همچنین برخی دوره‌های 

نگارگری ایرانی، طراحی به عنوان یک اثر مستقل و کامل شناخته 

 نیازی به رنگ‌آمیزی نداشـــت. فرشچیان نیز در 
ً
می‌شـــد و لزوما

آثـــارش همواره به »طراحی« به عنـــوان یک هنر ذهنی، نظری و 

عملی اهمیت ویژه‌ای می‌داد. 

بر اساس گفته‌ها و خاطرات شاگردان و نزدیکانش، فرشچیان همیشه 

یک دفتر و مداد طراحی همراه خود داشـــت و در هر زمان و مکان، 

حتی در مطب پزشک، هواپیما یا ســـالن انتظار فرودگاه، به فکر 

طراحی بود و وقتش را با هوشمندی مدیریت می‌کرد. مجموعه‌ای 

از این طراحی‌ها در تابستان ۱۳۹۱ توسط خانه فرهنگ و هنر گویا 

منتشر شد که حدود 20 اثر از آن‌ها، مانند سیاه‌قلم‌هایش، تکرنگ 

و منحصر به فرد هســـتند. به طور کلی طراحی نزد فرشچیان مسیر 

تعالی خاصی را طی کرده اســـت. او طراحی سنتی و عمومی را نزد 

استادان بزرگ اصفهانی چون حاج میرزا آقا امامی و عیسی بهادری 

 به 
ً
آموخت، سپس در اروپا به تخصص در طراحی پرداخت و نهایتا

سبک طراحی ذهنی و خیالی خاص خود دست یافت.

مِ غیب؟ 
َ

کیمیاگر رنگ یا ترجمان عال

محمود فرشچیان با عبور از مرز‌های نگارگری روایی، مفاهیم عمیق 

عرفانی را به زبانی بصری و جهانی ترجمه کرد و آن را به تجربه‌ای 

همگانی بدل ساخت. 

   محمود فرشچیان: ترجمان ملکوت

هنر محمود فرشچیان را چگونه باید نگریست؟ تحلیل‌های رایج، 

اغلب بر مدار دوگانه‌هایی آشنا چون تقابل سنت و نوآوری، غلبۀ رنگ 

بر خط، یا جایگزینی سکون با پویایی می‌گردند. این‌ها مشاهداتی 

دقیق، اما درنهایت، تنها توصیف کالبد هنر اوست، نه لمس روح 

آن. برای کشف گوهر آفرینش‌گری او، باید از فرشچیان نه به‌عنوان 

یک »سبک‌پرداز« که در مقام یک »ترجمان« یاد کرد؛ ترجمانی که 

حکمت پیچیده، انتزاعی و محبوس در حجابِ خواصِ عرفان ایرانی 

را به الفبایی بصری، ملموس و تکان‌دهنده برای همگان برگرداند. 

   میراث و رستاخیز: از حماسه تا عرفان

پیش از فرشـــچیان، هنر تصویری ایران بر دو بستر اصلی جاری 

بود. نخســـت، نگارگری فاخر که در حصار دربار‌ها و در خدمت 

شـــراف نفس می‌کشید. دوم، نقاشی 
َ
کتاب‌آرایی متون ادبی برای ا

قهوه‌خانه‌ای؛ هنری پرخروش و مردمی، برآمده از سنت پرده‌خوانی 

که نبرد‌های پهلوانان و شـــجاعت‌های صحنۀ کربلا را با صراحتی 

حماسی روایت می‌کرد. یکی، هنر خلوت بود و دیگری، هنر غوغا؛ 

یکی در پی ظرافت و دیگری در پی صراحت. 

نقطۀ عزیمت آفرینش‌گری فرشـــچیان، پیوند این دو جهان بود. او 

هنـــر فاخر نگارگری را از انحصـــار دربار‌ها رهانید، اما نه با زبان 

 عرفانی در کالبد 
ً
حماســـی قهوه‌خانه، بلکه با دمیدن روحی عمیقا

آن. البته معنویت با نگارگری بیگانه نبود و همواره در تصویرسازی 

اشـــعار حافظ و مولوی حضور داشت. اما تمایز گوهرین کار او در 

این بود که آن حس ضمنی و آرام را به نیروی مرکزی و خروشـــان 

هنر خویش بدل کرد. او خود »حال عرفانی« - شـــور، حیرت، و 

اندوه مقدس - را به موضوع اصلی ترجمۀ هنری خود بدل کرد و با 

توانی بی‌سابقه به آن جان بخشید. 

   از روایت قصه به تجسم »حال«
نگارگری کلاســـیک، هنری روایتگر بود. وظیفه‌اش، نقش‌کردن 

وفادارانۀ صحنه‌ای از یک متن ادبی بود و کانون توجه آن، »ماجرا« 

قرار داشت. فرشـــچیان این چهارچوب را واژگون کرد. او کانون 

ترجمـــه را از »ماجرا« به »حال« تغییر داد. او به‌جای آنکه بگوید 

»رســـتم با دیو سپید جنگید«، به سراغ اصل مفهوم »نبرد ازلی خیر 

و شر« می‌رود. خطوط سیال و پیچ‌وتاب‌های سماع‌گون در آثارش، 

 تزئیناتی برای ایجاد حرکت نیستند؛ آن‌ها تجسم بصری انرژی 
ً
صرفا

س« و »روح« اند 
ْ

کیهانی، غلیان هستی و کشمکش دائمی میان »نف

که به رقص سماع عارفان پهلو می‌زنند. او قصۀ یک شعر را نقاشی 

نمی‌کند، بلکه سکوت، حیرت و معنای شناور در میان واژگانش را 

تجسم می‌بخشد. ازاین‌رو، هنر او بیش از آنکه خصلتی ادبی داشته 

باشد، کیفیتی فلسفی و متافیزیکی می‌یابد. 

   کیمیاگری رنگ: تبدیل ماده به شهود محض

دومین ابزار این ترجمان شگفت، کیمیاگری رنگ بود. کیمیاگران 

کهن در پی زرکردن فلزات بودند و فرشچیان، رنگ‌های مادی را به 

احوال معنوی و شـــهود محض بدل می‌کند. آبی در دستان او دیگر 

تنها رنگ آسمان نیست، بلکه ژرفای آبی ملکوت است؛ نماد خرد 

ازلی و بی‌کرانگی. سرخ و نارنجی‌های آتشین او، بازتاب صرف یک 

حریق نیســـتند، بلکه تجلی سرخ اشتیاق، فراق و شور عرفانی‌اند. 

او با لایه‌گذاری‌های شفاف و متعدد، بافتی می‌آفریند که گویی از 

جنس نور است نه ماده و بدین‌سان، مفاهیمی نامرئی چون قداست 

و روح را مرئی می‌سازد. او با رنگ، نه جهان فیزیکی را توصیف که 

نقشه‌ای از جغرافیای روح ترسیم می‌کند. 

   حافظ مصور: گشودن دژ‌های حکمت

و اما بکرترین وجه این ترجمۀ هنری، در کارکرد اجتماعی آن نهفته 

است. قرن‌ها، حکمت عمیق ایرانی در دژ‌های استوار شعر حافظ و 

عرفان مولوی محبوس بود و کلید فهمشان تنها در دست خواص. 

فرشچیان با هنر خود، این دیوار را فروریخت و به »حافظ مصور« 

دوران ما بدل شـــد. او پیچیده‌ترین مفاهیم عرفانی و شیعی -فنا، 

تجلی، عشـــق الهی - را از طریق زبانی بصری، به شهودی آنی و 

همگانی بدل ساخت. برای دریافتن عظمت یک فاجعۀ قدسی در 

تابلوی »عصر عاشورا« یا آرامش ناشی از ضمانتی الهی در »ضامن 

آهو«، نیازی به دانســـتن فلسفه و کلام نیست؛ هنر او بی‌واسطه با 

قلب مخاطب سخن می‌گوید. 

به‌این‌ترتیـــب، او هنر متعالی و عرفان نظری را از قلمرو خواص به 

سرمایه‌ای حسی و فرهنگی برای عموم بدل کرد. این همان راز حضور 

فراگیر آثار او در هر کوی و برزن است؛ هنر او عطشی معنوی را در 

جامعۀ ایرانی معاصر فرونشـــاند؛ عطش پیوند دوباره با ریشه‌های 

خود از طریق زبانی نو، پویا و جاندار. 

درنهایت، دستاورد بی‌بدیل فرشچیان نه ابداع یک سبک که آفرینش 

یک زبان بود؛ زبانی که با آن می‌توان رقص افلاک، نالۀ نی و طنین 

یک آیه را نه فقط شنید یا خواند، بلکه »دید«. میراث او نه یک سبک 

نقاشی که یک پنجرۀ گشوده به روی عالم معناست. 

رنگِ امضای فرشچیان

رنگ‌پردازی در نقاشـــی‌های فرشـــچیان، برخلاف سبک سنتی 

رنگ‌های تخت و مسطح در هنر قدیم ایرانی، بسیار متنوع، درخشان 

و دارای بافت و حجم نسبی است. رنگ‌ها در آثار او نه‌تنها ترکیب‌های 

غنی و پیچیده‌ای دارند، بلکه به خوبی بیانگر حال و هوای درونی 

هنرمند نیز هستند. این درخشش و بافت متفاوت، به خاطر شیوه فنی 

کار او بود. فرشچیان رنگ را مستقیم روی کاغذ خام می‌گذاشت و 

لایه‌های غلیظ رنگ خود نقش زیرسازی را ایفا می‌کرد. سپس بعد 

از چند مرحله رنگ‌گذاری در پایان، یک لایه براق برای محافظت 

تابلو اضافه می‌شد؛ البته نه بلافاصله، بلکه پس از آنکه همه ایرادات 

احتمالی برطرف شده بود. 

فرشچیان در آغاز کارش بیشتر از رنگ‌های طبیعی مانند رنگ‌های 

معدنی و گیاهی، همچنین آبرنگ، گواش و رنگ‌های تمپرا استفاده 

می‌کرد. اما برخلاف نقاشـــان سنتی ایرانی که بیشتر از رنگ‌های 

معدنی و گیاهـــی بهره می‌بردند، او از اواخر دهه 50 و اوایل دهه 

60، به رنگ‌های تثبیت‌شـــده و بـــادوام اکریلیک روی آورد. این 

رنگ‌های اکریلیک فرشچیان چنان باکیفیت و ماندگارند که یکی از 

کارخانه‌های سرامیک‌سازی در نیوجرسی، دوام آن‌ها را تا ۸۰۰ سال 

تضمین کرده است! همچنین در تابستان ۱۳۹۲، برخی از نمونه‌های 

رنگ اکریلیک فرشچیان به دانشگاه صنعتی شریف تحویل داده شد 

تا تحت آزمایش‌های دقیق دوام و ثبات قرار بگیرند. نتایج اولیه نشان 

می‌دهد که این رنگ‌ها حداقل ۲۰۰ سال ماندگاری قطعی دارند. 

البته پیش از این تضمین‌های رســـمی، خود فرشچیان به صورت 

تجربی بار‌ها رنگ‌های گواش و اکریلیک را آزمایش کرده و با آزمون 

و خطا، بهترین ترکیب‌ها را برای دوام و کیفیت آثارش یافته است.

هنر بدون قیمت

 گفته بود: »آثار مذهبی خود را 
ً
فرشـــچیان در مصاحبه‌ای صریحا

کید کرده است که  نمی‌فروشـــم و همه را وقف کرده‌ام.« او بار‌ها تأ

هیچ‌گاه بابت نقاشـــی‌های مذهبی‌اش پولی دریافت نکرده است. 

 زمانی که برای نگارگری ضریح امام رضا)ع( دعوت شـــد، 
ً
مثلا

هیچ دستمزدی نگرفت و این خدمت را توفیقی از جانب امام رضا 

می‌دانست. درباره آثاری مانند فرش هفت شهر عشق و فرش امام 

حســـین)ع( نیز گفته است که همه آن‌ها را بدون هیچ چشمداشتی 

وقف کرده است. 

فرشچیان با صراحت گفته بود: »تابلوی مذهبی خودم را نمی‌فروشم، 

همـــه را اهدا و وقف کرده‌ام. کار‌هایی که برای مذهبم انجام داده‌ام 

هیچ‌گاه پولی نگرفته‌ام.« پس از پایان نگارگری ضریح مطهر حضرت 

امام رضا)ع(، در مراسمی که به این مناسبت برگزار شد، خاطره‌ای 

برای او رقم خورد. وقتی یکی از مسئولان ضریح به پاس قدردانی از 

او که دستمزدی نگرفته بود، سینی زیبایی آورد که داخل آن تسبیحی 

با صد دانه یاقوت سرخ بود، فرشچیان آن تسبیح را بوسید و گفت: 

»من از امام رضا)ع( پول نمی‌گیرم؛ او به من داده است. اگر اجازه 

دهید، این تسبیح را داخل ضریح قرار دهم.«

از نظر کاربرد، آثار فرشـــچیان بسیار متنوع و گسترده است و شامل 

طراحی فرش، طراحی ضریح، نقوش تزئینی مانند تذهیب و تشعیر، 

طراحی و نقاشی بسته‌بندی محصولات، طراحی و نقاشی سفال و 

سرامیک و همچنین نقاشی دیواری می‌شود. این تنوع و گستردگی 

نشـــان‌دهنده فاصله قابل توجه آثار فرشچیان با نقاشی‌های سنتی 

کتاب‌آرایی ایرانی اســـت و دامنه کاربرد هنری او را بسیار وسیع‌تر 

کرده است. 

فرشچیان یک نقاش است نه مینیاتوریست

اما فرشـــچیان فراتر از یک مینیاتوریســـت بود. درحالی‌که مینیاتور 

 در مواردی مانند کوچکی زمینه و برخی ظرافت‌های فنی 
ً
غربی صرفا

شـــباهت‌هایی با نقاشی ایرانی دارد، فرشچیان همیشه خود را نقاش 

می‌دانست و نه مینیاتوریست. او هنر خود را نقاشی ایرانی اصیل با روح 

و احساس منحصر به فرد خود می‌دانست. نگارگری سنتی اگرچه ریشه 

در هنر ایرانی دارد، اما آثار فرشچیان تفاوت‌های بارزی با آن دارند. 

برای فرشچیان، »چیستی« نقاشی از »چگونگی« آن مهم‌تر بود. نقاشی 

 یک هنر نبود، بلکه عملی آیینی و عبادت به شمار می‌رفت. 
ً
برای او صرفا

 با وضو کار می‌کرد و میز نقاشی‌اش را رو به قبله قرار می‌داد. 
ً
او معمولا

بار‌ها در نوشته‌ها و سخنانش از عبارت قرآنی »هوالمصور« استفاده 

کرده و خداوند را »مصور حقیقی« عالم هستی می‌دانست. فرشچیان 

معتقد بود بدون بینش عرفانی و گرایش مذهبی عمیق، هیچ هنرمندی 

نمی‌تواند شاهکار‌هایی ماندگار خلق کند. بسیاری از آثار مذهبی‌اش 

مانند »عصر عاشـــورا« و »حریم حفاظت )ضامن آهو(« نیز بر پایه 

همین نگاه عرفانی خلق شـــده‌اند. او تنها به هنر برای هنر قانع نبود و 

همواره در پی تعالی و تکامل هنری بود. باور داشت چه هنرمند باشی و 

چه هنردوست، باید آزادی داشته باشی. رویکرد او بر »هنر برای تعالی 

 »هنر برای هنر.«
ً
انسان‌ها« تأکید داشت، نه صرفا

آثار فرشچیان بیشتر حامل پیام‌های انسانی و اخلاقی‌اند. او در آثارش 

مانند »تعالی«، »تزکیه«، »رستگاری« و »جدال با نفس«، مخاطب 

را به پاکی و بازگشت به اصل خویش دعوت می‌کند و در آثاری مثل 

»شکار«، »انتقام« و »برای زیستن«، بر عدالت و حق برابری زندگی 

تأکید می‌ورزد. حتی در اثر »شـــکار« این عمل را محکوم می‌کند و 

در »انتقام« به نوعی خونخواهی می‌پردازد. خودش گفته: »اساتید و 

 حیوانات درنده را بر حیوانات ضعیف مسلط 
ً
هنرمندان قدیم معمولا

نشان می‌دادند. من برای اولین بار تلاش کردم حیوانات ضعیف و رام 

را بر حیوانات درنده مسلط نشان دهم و خدا را شکر موفق شدم.«

اگرچه فرشچیان از دل سنت دیرینه نگارگری ایرانی برآمده و در ادامه راه 

بزرگان این هنر گام نهاده است، اما نگرش و فلسفه شخصی او نسبت 

به هنر، او را از بســـیاری از پیشینیان متمایز می‌کند. برای او نقاشی نه 

 بازآفرینی فرم و رنگ، بلکه تجلی ایمان، معنا و مسئولیت انسانی 
ً
صرفا

است؛ رویکردی که در آثارش به روشنی انعکاس یافته و سبب شده 

تا نگارگری ایرانی،در قالبی تازه و پیام‌محور، به عصر معاصر راه یابد. 

نگارگری ایران، در طول قرن‌هـــا از تصویرگری کتاب‌های علمی و 

طبیعیات آغاز شد و سپس با دنیای شعر و ادبیات فارسی درآمیخت؛ 

جایی که هنرمند، داستان‌ها و مضامین را بی‌کم‌وکاست روایت می‌کرد. 

این مســـیر با گذر زمان به استقلال هنری و تفسیر شخصی نگارگران 

انجامید و بزرگان این عرصه همچون کمال‌الدین بهزاد، سلطان‌محمد 

و رضا عباسی، نوآوری‌های درخشانی پدید آوردند. در امتداد همین 

سنت و نوآوری، محمود فرشچیان گامی فراتر نهاد؛ او با بهره‌گیری از 

اصالت نگارگری ایرانی و پیوند آن با نگاه شـــخصی، تخیل بی‌مرز و 

تکنیک‌های بدیع، سبک منحصربه‌فرد خود را آفرید و تعریف تازه‌ای 

از »نگارگری ایرانی نوین« ارائه داد. فرشـــچیان هرچند با جهان شعر 

فارسی و شاعران بزرگی چون حافظ و خیام پیوندی عاطفی دارد، اما 

با مطالعه و پشتکار، آثارش را از سلطه مستقیم ادبیات ر‌ها کرده و به 

بیان دنیای درونی خود پرداخته است. بررسی موضوعی آثار او نشان 

می‌دهد که دامنه موضوعاتش بسیار گسترده است. آثار فرشچیان از 

نظر موضوعی در 15 دسته جای می‌گیرند: قرآنی )آزمون بزرگ(، دینی 

و مذهبی )عصر عاشورا(، معنوی و عارفانه )حکایت نی(، عاشقانه 

)عشق(، غنایی )غم و شـــادی(، ادبی )حافظ(، حماسی )یل‌نامه، 

پهلوان‌نامه، خان سوم رستم(، فلسفی )افسانه‌ای از حیات(، علمی 

و معرفتی )کتاب(، روان‌شناسی )آدمیزاده(، اخلاقی )برای زیستن(، 

اجتماعی و محیطی )جلسه(، انتقادی و سیاسی )در کمین‌گاه(، تاریخی 

و اساطیری )ققنوس( و طبیعی و تمثیلی )عطر محبت(. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

محمدمهدی عبداله‌زاده
خبرنگار

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

سیدمهدی شجاعی، نویسنده: 
شخصیت استاد فرشچیان مشابه ندارد

فقدان ایشـــان از آن ثلمه‌هایی اســـت که به هیچ وجهی قابل 

جبران نیست، شکافی است که هیچ چیزی آن را پر نمی‌کند. 

یکی از عزیزانی که مســـئولیت تولیت استان امامزاده صالح 

را داشـــتند، برای من روایتی را نقل می‌کردند که مشکلی در 

ساخت‌وساز گلدسته‌های حرم پیش آمده بود؛ به امام رضا)ع( 

متوسل شدم که شما مرحمتی کنید. صبح دیدم آقای فرشچیان 

در حرم هســـتند، از علت آمدنشان پرسیدم و گفت: »دیشب 

امام رضا)ع( به خوابم آمدند و گفتند این مشـــکل پیش آمده، 

من آمدم انجام وظیفه کنم.« خیلی ناگهان جای ایشان خالی 

شد و فقدان ایشـــان برای همه دردناک است. نفسشان برای 

همه اهل هنر بود نه فقط هنر‌های تجسمی که همه رشته‌های 

هنری، زیر ســـایه مودت ایشان زندگی می‌کردند. شاید بشود 

گفت شخصیت ایشان مشابه ندارد. 

کاظم چلیپا، نقاش و شاگرد استاد فرشچیان: 
استاد فرشچیان ارتباط خاصی با امام رضا)ع( 

داشتند
از دست دادن چنین استادی مایه تأسف است. خدمت جامعه 

هنری نگارگری ایران عرض تســـلیت دارم. ارتباط ایشـــان با 

 و دوستان 
ً
حضرت رضا)ع( خیلی خاص بود. خود من شخصا

دیگرم حبیب‌الله صادقی و حســـین خسروجردی، دو سال در 

هنرستان هنر‌های زیبای پسران شاگرد آقای فرشچیان بودیم. 

 از دست دادن چنین شخصیت‌هایی فقدان بزرگی است 
ً
واقعا

و تا جای ایشان پر شود، راه زیادی داریم. 

محمدعلی رجبی‌دوانی
نقاش و استاد نگارگری: 

استاد فرشچیان هنر فاخر ایرانی را به دنیا 
نشان دادند

استاد فرشچیان چشم هنر ایران و اسلام بودند. انسانی که تمامی 

عزمشان را صرف فرهنگ و هنر ایران کردند و نام هنر اسلامی 

ایران را به همه عالم نشـــان دادند و عالم امروز با همه شکوه 

مدرنیته خودش کار ایشان را به عنوان هنر فاخر ایرانی پذیرفته 

است. خداوند این اســـتاد بزرگ را رحمت کند و امیدواریم 

هنرمندان بزرگوار ایران سلامت و در توفیق الهی باشند. 

نقاشی عطش

استاد محمود فرشچیان، خالق آثاری که تبدیل به حافظۀ جمعی 
ایرانیان و روایتگر هویت دینی ما شده است، درگذشت

محمود فرشچیان هنرمندی بود که نگارگری ایرانی را به شکل تازه‌ای مطرح کرد. نگارگر ایرانِ حسین

او فقط نقاشی نمی‌کرد؛ با قلمش دنیایی پر از خیال، ایمان و نوآوری خلق می‌کرد. 

فرشچیان ریشه‌های هنر سنتی ایران را حفظ کرد. آثارش ترکیبی بود از گذشته و 

حال، جایی که رنگ‌ها زنده و خطوط پراحساس بودند و تصاویر حرف می‌زدند. 

برای خیلی‌ها، فرشچیان فقط یک نقاش نبود، بلکه کسی بود که داستان‌های فرهنگ 

و معنویت ایرانی را با زبان تصویری به شکل جهانی بیان می‌کرد. تابلو‌های او 

که به مناسبت‌های مختلف کشیده شده، بیانگر شیوایی و بین‌المللی بودن زبان 

اوست. محمود فرشچیان صبح شنبه، 18 مرداد در سن ۹۵ سالگی درگذشت. 

تلاش شده در این گزارش به وجوه مختلف هنر این هنرمند بزرگ بپردازیم. 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


